
 
 

 اساس سوسياليسم          
 . انسان است      

 سوسياليسم       
 جنبش بازگرداندن         
 . اختيار به انسان است           

 
 منصور حکمت 

www.m-hekmat.com 

 اا ي س ک ر 
 ۶۵۱ 

 www.iskraa.net  نشريه کميته کردستان حزب کمونيست کارگری ايران   

 مسئول ارتباطات شھرھای کردستان  عبدل گلپريان 
Tel:00358 405758250 
E-mail:abdolgolparian1@gmail.com 

 دبير کميته کردستان محمد آسنگران 
Tel: 00491635112025 
E-mail: moasangaran@googlemail.com 

!!آزادی، برابری، حکومت کارگریآزادی، برابری، حکومت کارگری   

 !کارگران جھان متحد شويد 

 چھار شنبه ھا منتشر ميشود          ۲۰۱۲  نوامبر        ۲۸ ،    ۹۱ ١٣   آذر      ۸  سردبير عبدل گلپريان   

 ۴  صفحه 

 ۶  صفحه 
 ۵  صفحه 

 ۴  صفحه 

 اخبار کارگري از شهرهاي کردستان     

 ۴  صفحه 

 سهيلا شريفي    )  /  بخش  چهل و دوم    ( زندگي نامه من     

   رژيم به کارگران مرزي در منطقه باشماغ       حمله نيروهاي 

خطر جنـگ و کشـتـار يـک بـار               
ديــگــر بــر کــردســتــان عــراق ســايــه             

ــده اســت      ــه       .  افــکــن ــهــاســت ک مــدت
کشمکش و اختلافـات عـمـيـقـي در           
مورد مسائـل مـخـتـلـف سـيـاسـي،              
ــظــامــي و اســاســا                اقــتــصــادي و ن
پــيــرامــون حــوزه اخــتــيــارات دولــت         

ــم   " مــرکــزي عــراق و دولــت               ــي ــل اق
ايــن .  در جــريــان اســت      "  کــردســتــان 

کشــاکــش هــا بــه دنــبــال درگــيــري             
 آبـان    ٢٦ نظامي روز جمعه گذشـتـه        

ميان نيـروهـاي دولـتـي مـوسـوم بـه               

ــه        "  و "  فــرمــانــدهــي عــمــلــيــات دجل
دولـت  " گروهي از نيـروهـاي مسـلـح           

در منطقـه اي بـنـام        "  اقليم کردستان 
در اسـتـان کـرکـوک         "  تـوز خـرمـاتـو      " 

ابعاد نظامي خطرنـاکـتـري بـه خـود             
اکنون دو طرف نيـروهـايشـان    . گرفت

را به حالـت آمـاده بـاش در آورده و               
. حالت جنگي بـه خـود گـرفـتـه انـد               

نـيـرويـي    "  فرماندهي عمليات دجله  " 
نظامي اسـت کـه نـوري مـالـکـي و                
شرکا براي عـمـلـيـات در کـردسـتـان              
سازمان داده اند و تشکيل اين نـيـرو         

نيز خود به عـنـوان اقـدامـي جـنـگ               
دولـت اقـلـيـم       " طلبانه عليه نيروهاي  

تلقي شده و نزاع را حادتـر  "  کردستان
گسيل نيروهاي بـيـشـتـر       .  کرده است 

از هردوسو به مناطق محل تـلاقـي،      
تهديدات و رجزخواني هاي جنگي و     
قــطــب بــنــدي هــاي حــاد در بــالاي             
حــکــومــت بــر ســر ايــن مــوضــوع،            
شرايطي ايجاد کرده است که بـيـم آن         
ميرود هر لحظه جنگ گسـتـرده اي          
در منطـقـه کـردسـتـان عـراق مـيـان                

 ! عليه جنگ در کردستان عراق فعالانه بايستيم     

 خطر جنگ در کردستان عراق     
 ! راه حل استقلال کردستان است                        

 مصاحبه با محمد آسنگران     
سمينار رفيق حميد تـقـوايـي در         
مورد نزديـکـي و اتـحـاد نـيـروهـاي               
کمونيسم کارگري واکنشهايي را تـا        
کنون در سطوح مختلف با خـود بـه         

در صـحـبـتـهـا،        .  همراه داشته اسـت    
دريافت اي مايلها و اظـهـار نـظـرات         
متفاوت از دور و نـزديـک پـيـرامـون            
اين سمينار، خوشبختانه آنگونه کـه       
انتظار مي رفت با اسـتـقـبـال روبـرو             

قــابــل تــوجــه تــريــن و          .  بــوده اســت   
اميدوار کننده ترين اين استـقـبـالـهـا          

بـي  .  در جامعه بازتاب يـافـتـه اسـت         

گمان روح و مضمـون مـبـاحـث ايـن             
سمينار در ميان فعـالـيـن کـارگـري،           
فــعــالــيــن ســيــاســي و مــردم تشــنــه           
خلاصي از جمهوري اسلامي افـق و       
دورنماي چنين اتحـادي بـراي پـايـان          
دادن به فلاکت اقتصادي، سياسي و     
اجتماعي و ايـنـکـه بـا حضـور يـک                 

 سـال ديـگـر        ۳۰ کمونيسم قدرتمند    
سرشان شيره ماليده نخواهد شـد بـه          

بـجـز   .  آنان اميد و قدرت مي بخشـد    
اين نوع از اظهار تمايل و سـمـپـاتـي          
بــه جــهــت گــيــري ايــن ســمــيــنــار،               

ناروشنيها، ابهامات و مخالفتهايي     
هر چند ضـعـيـف نـيـز در خـارج از                   

 .کشور ابراز شده است
اين نوشته به واکنشهاي مـنـفـي        

 . در قبال اين سمينار اشاره دارد

 واکنشها به سمينار چشم انداز    
 اتحاد نيروهاي کمونيسم کارگري     

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

 

 ۳ صفحه 

 ۶ صفحه 
 ! اعتراضات هميشه موثر هستند    

 افشاي ربودە شدن يک جوان توسط ادارە اطلاعات شهرستان پيرانشهر         

اوضـاع سـيـاسـي       :  نسان نودينيان 
در عــراق وارد دوره پــر از تــنــش و                  

درگيري مسلحـانـه   . التهاب شده است 
ميان نيروي ارتـش  "  دوز خورماتو"در  

و نيـروي  )  سپاه عملياتي دجله( عراق  
پيشمرگ احزاب حاکـم در کـردسـتـان           
عراق يـک کشـتـه و بـيـش از ده نـفـر                     

هـم اکـنــون     .  زخـمـي بـه جـا گـذاشــت           
نيـروهـاي مسـلـح دو طـرف در حـال                 

ــد               ــامــل هســتــن ــاش ک بــا  .  آمــاده ب
سنگربندي نظامي در مناطق مـرزي       
کرد نشين و عرب نشين، کـه شـامـل          
استـانـهـاي کـرکـوک، مـوسـل، ديـالـه                

ميشـود، در يـک طـرف دولـت             ....  و
مرکزي تحت حاکميت نوري مـالـکـي     

سـپــاه  " بـا اعـزام سـپـاه نســبـتـا قـوي                  
با ظرفيتها و تجـارب  "  عملياتي دجله 

دوره "  بعـث " نظامي فرماندهان ارتش    
صــدام حســيــن و در جــبــهــه اقــلــيــم               
کردستان، نيروهاي مسلح پـيـشـمـرگ        
با ارقام هزاران نفره، عملا صف آرايـي     
در مقابل همديگر را فراخوان و آمـاده    

 . باش داده اند
بوي باروت و توپ و خمپاره و در       
يک کلام جنگ اين دو نـيـرو، فضـاي             
سياسي در عراق و کردستان عـراق را       

بـه  .  تحت تاثير خـود قـرار داده اسـت          
منظور روشن کردن جوانب و تـبـعـات       
سياسي و مشقات ناشي از اين جبـهـه     
بندي ها، سوالات زيـر را بـا مـحـمـد               

آسنگران دبير کميته کردسـتـان حـزب         
 کمونيست کارگري درميان گذاشته ام 

اولـيــن ســوال مــن ايــنــســت کــه             
آخــريـــن تـــحـــولات و اخـــبــار ايـــن                

چـرا ايـن     .  مناقشات از چه قرار اسـت     
شــرايــط پــيــش آمــده اســت؟ ســابــقــه           
تاريخي مرزهاي توافقي يـا مـنـطـقـه            
تحت حاکميت اقليم کردستان از کـي       

 مورد منازعه و دعوا است؟
 

ريشـه ايـن     :  محمد آسنـگـران   
موضوع اساسا به جـدال دو جـنـبـش              
ــي عــرب و کــرد                  ــســت ــي ــال ــون ــاســي ن

اين جدالي قديمي است و   .  برميگردد
بـا تـحـولات      .  تاريخ آن طولاني اسـت     

دهــه نــود مــيــلادي در عــراق از آن                 
ــا کــنــون عــمــلا احــزاب                  هــنــگــام ت
ناسيوناليست کرد حاکميت کردستـان   
را از آن خـود کـرده و دولـت مـرکـزي                 
دخالت چنداني در کردستان نميتوانـد       

به اين معنا اعمال سـتـم مـلـي       .  بکند
امـا مسـئلـه کـرد         .  هم مـنـتـفـي شـد         

مبني بر تعيين چگونگي حـاکـمـيـت           
مناطق کرد نشين و حـد و حـدود آن              

 . همچنان حل نشده باقي مانده است
بــعــد از اشــغــال عــراق بــوســيلــه             

 ٣ ۲۰۰ آمريکا و متحدينش در سال        
متعـاقـبـا دولـت تـوافـقـي جـريـانـات                 
ناسيوناليـسـت و اسـلامـي در عـراق              
شکل گرفت و احزاب ناسيونـالـيـسـت          

. کرد يک پاي قدرت در عـراق شـدنـد            
اما همزمان اقليم کردستان به عـنـوان      

شـکـل گـرفـت و بـر            "  فدرال" يک دولت 
اسـاس قـانـون مصـوب دولـت عــراق              

از اين تـاريـخ بـه بـعـد          . قانونيت يافت 
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 ۱ از صفحه  
کشمکش و جدال حاکـمـيـن بـغـداد و             
اربيل بر سر تسلط بر منـاطـق مـرزي         
عــرب نشــيــن و کــرد نشــيــن شــکــل             

چگونگي حاکميت بر استان و .  گرفت
شهر کرکوک عمدتا بـه دلـيـل ذخـايـر             

. نفتي آن در مرکز اين جدال قرار دارد    
اما همزمان استانهاي موسل و ديالـه     
و کل مناطق مرزي مورد بـحـث هـم           
بــخــشــي از ايــن جــدال را تشــکــيــل               

بــر ايـن اســاس مــاده اي           .  مـيــدهــنــد 
 ۱۴۰ قانوني کـه مـعـروف بـه مـاده                

ميباشد براي تنظيم و تقسـيـم قـدرت        
دو طرف بـر ايـن مـنـاطـق تـدويـن و                   

اين ماده قانونـي مـورد     .  تصويب شد 
توافق دو طرف اجرا نشده باقي مانـده   

 . است و همچنان مورد مناقشه است
جدال ناسيوناليسم عـرب و کـرد          
در يک سال گذشته بر مـحـور جـدال و         
اخــتــلاف مــالــکــي نــخــســت وزيــر و           
فرمانده کل قواي عراق و بـارزانـي بـه         
عنوان رهبر اقلـيـم کـردسـتـان حـاد و              

مـالــکـي در عـراق بــه          .  حـاد تـر شـد       
ارتباط نزديک با حکومت اسلامي و        
سپاه پاسداران اسلامي معروف اسـت       
و گفته ميشود نيروي ايران در عـراق          

ائتلافهايـي از احـزاب کـرد و            .   است
غير کـرد کـه عـمـدتـا شـامـل حـزب                   
دمکرات کردستـان عـراق، اتـحـاديـه            
ميهني کردستان عـراق و دو جـريـان             
عــلاوي و مــقــتــداصــدر بــراي عــزل              

در ميانه راه بـا      .  مالکي شکل گرفت 
دخــالــت و اعــمــال فشــار جــمــهــوري            
اسلامي جلال طالباني و مقتدا صـدر    
از پــيــگــيــري پــروژه عــزل مــالــکــي              

مـالـکـي در قـدرت         .  پشيمـان شـدنـد     
طالـبـانـي و جـريـان عـلاوي و               .  ماند

مقتدا صدر سعـي کـردنـد بـا سـازش              
همراه با ديالوگ انتقادي بـا مـالـکـي          

 . موقعيت خود را تحکيم کنند
ــکــي از ايــن فــرصــت                امــا مــال
استفاده کرد و براي قدر قـدرتـي خـود        
و تعيين تکليف جدالـش بـا بـارزانـي             

سـپـاه   " يک سپـاه عـمـلـيـاتـي بـه اسـم                  
سازمان داد و يـکـي         "  عملياتي دجله 

از فرماندهـان شـنـاخـتـه شـده قـبـلـي                 
ارتش صدام حسين را به فـرمـانـدهـي          
اين سپاه تعيين کرد و آنـهـا را هـمـراه           
انواع سلاح سـبـک و سـنـگـيـن روانـه                

هـدف ايـن سـپـاه اسـمـا             .  کرکوک کرد 
حفاظت از مرزهاي عراق در منـاطـق       

امـا اولـيــن     .  کـردسـتـان تــعـيـيـن شــد          
اقدامش سنگر بندي و اعمـال قـدرت       

بـا ايـن     .  در اطراف شهر کـرکـوک بـود        
تحرکـات نـيـروي پـيـشـمـرگ احـزاب               

حاکم بر کردستان عراق هم به تقـويـت      
نيروي مسلح خـود در ايـن مـنـاطـق               

اين دو نـيـروي مسـلـح در           .  پرداختند
با هم درگير شدند "  دوز خرماتو"شهر  

و چند نفـر زخـمـي و کشـتـه نـتـيـجـه                    
بــه دنــبــال ايــن      .  درگــيــري آنــهــا بــود     

برخورد نظامـي دو طـرف نـيـروهـاي              
بيشتري به مـنـاطـق مـورد اخـتـلاف              
اعــزام کــردنــد و اعــلام آمــاده بــاش              
نظامي دو طرف براي جنگي بـزرگـتـر      

 . از نتايج اين جدال تا کنون است
با اين تحـولات رئـيـس پـارلـمـان             
عــراق طــي ســفــري بــه کــردســتــان و              
ملاقات با بارزاني زمينـه مـذاکـره و           
توافق را فراهم کرد و ايـن مـذاکـرات            

. تا اين لحظـه هـمـچـنـان ادامـه دارد               
طـرفــهــاي مــذاکــره عــبــارتــنــد از دو            
هيئت نظامي از وزارت دفاع عراق و       
وزارت پـيـشـمـرگ کـردسـتـان عـراق،               
بـعــلاوه يـک هــيــئـت از نــمـايــنــدگــان               
آمريکا که تلاش ميـکـنـنـد تـعـادلـي           

. ميان نيروهاي دو طرف ايجاد کنـنـد    
بــر اســاس نــتــايــج اعــلام شــده ايــن                
مـذاکــرات قــرار اســت هــر دو طــرف             
نيروهاي اعزامي خود را بـه جـاهـاي            
قبلي برگردانند و از درگيري نـظـامـي       

اما معلوم است کـه ايـن     .  پرهيز کنند 
توافق موقتي است و تا کـنـون هـيـچ            
تضـمـيـنـي بـراي عـدم از سـر گـيــري                   
جـنــگ نــظـامــي تــمـام عـيــار وجــود              

 . ندارد
عـراق و     مناقشات بـيـن دولـت          

حاکميت اقليم کردستان عـراق هـردم         
بـه   حادتر ميشود و در هفته گذشـتـه        

ايـن  .  رودرويي هاي نظامي منجر شد  
را  مساله مهمي است که کل منطقه     

رقـابـت   .  تحت تاثير خود قرار ميدهد  
دو جريان حاکم در کردستـان عـراق و           

آنـچـه تـازه اسـت         .  بغداد تازه نـيـسـت      
حاد شدن ايـن مـنـاقشـات و نـزديـک                

 .شدن به فاز نظامي است
 

به گفته مسـعـود     :  نسان نودينيان 
بارزاني اختلافات دو طرف اين جـدال       

عدم پايبنـدي مـالـکـي       :  از اين قرارند  
اجـرا نشـدن     ( به قانون اساسـي عـراق         

، مسـئلـه حـاکـمـيـت بـر              )۱۴۰ ماده  
ردنشـيـن                کرکوک و ديگـر مـنـاطـق کُـ
خــارج از مــحــدوده اقــلــيــم، بــودجــه            
پيشمرگ، مسئلـه نـفـت و گـاز و بـه                 
قول بارزاني عدم تمرکز قدرت که هـم       
اکنون نـوري مـالـکـي آنـرا در دسـت                

  .خود قبضه نموده است
به نظر شما بر متن اين زمينه هـا    

که روزانه از طريق ميديا و رسانـه هـا        
در ميـان جـامـعـه کـردسـتـان افـکـار                  
عمومي مـردم را احـاطـه کـرده انـد،               
جنگ و درگيري مسلحانه يا راه حـل          
ديپلـمـاسـي  مـثـلا راه حـل دخـالـت                   
دولتهاي آمريکا و ائـتـلاف و يـا راه               
حـل اســتــفـلال کــردســتـان کــدامــيــک            
ميتواند مردم را از نـگـرانـي کـنـونـي             

 .نجات بدهد؟
 

اختـلافـاتـي کـه       :  محمد آسنگران 
مسـعـود بـارزانـي بـه آن اشـاره کـرده                  
ــي از                     ــاي ــدام گــوشــه ه ــر ک اســت ه
مــنــاقشــات دو طــرف را تشــکــيــل             

اما اصـل مـنـاقشـه بـر سـر               .  ميدهد
حاکميت و سـهـم خـواهـي دو طـرف                
بـــراي تصـــاحـــب قـــدرت و کســـب               

. امکانات بيشتر در کـردسـتـان اسـت       
در اين ميان تسلط بر شهر کرکوک بـه      
دليل وجود ذخاير عظيم نفت و گاز و    
گوگرد آن در مـرکـز ايـن جـدال قـرار                  

البتـه ديـگـر ذخـايـر نـفـتـي در                 .  دارد
مناطق کرد نشين هم به اندازه کـافـي       
وسوسه کننده است و هر کـدام تـلاش         

. ميکنند بر آن ذخاير مسـلـط شـونـد         
بنابـر ايـن قـدرت سـيـاسـي و کسـب                  
حاکميت بر مـنـاطـق کـرد نشـيـن در               
شرايط فعلي اساس اخـتـلاف آنـهـا را           

ولـي نـاگـفـتـه پـيـدا            .  تشکيل ميدهد 
است که ايـن قـدرت و حـاکـمـيـت را                  
براي تسلط و بهـره بـرداري از ذخـايـر             
عظيم نفتي و گازي و ديـگـر مـنـابـع              

به اين مـعـنـا    .  اين مناطق ميخواهند 
هيچ کدام از دو طرف جدال، نـمـايـنـده      

در .  خواست و اميال مردم نـيـسـتـنـد          
ايـن مـيــان هـيــچـکــدام از دو طــرف                
درگير، به فکر مردم و زندگي آنـهـا و           

 . مطالبات آنها نيستند
اما در مورد راه حلها بايد بگويم       
جـنـگ و راه حـل نـظـامـي فـقـط بـه                      
کشتار مردم و ويـرانـي بـيـشـتـر ايـن                 
مناطق منجر ميشود و نـهـايـتـا دو             
طرف به هر نتيجه و سازشـي بـرسـنـد             
مردم بازنده اصـلـي آن و قـربـانـي آن                 

راه حـل ديـپـلـمـاسـي و             .  خواهند بود 
مذاکره با دخالت آمريکا براي ايـجـاد       
تعادلي جديد در ميان ايـن نـيـروهـاي          
ارتجاعي حاکم بـر عـراق هـم جـواب              

زيرا تا هنـگـامـيـکـه مسـئلـه          .  نيست
کرد حل نشده باقي بماند اين جـدال و          
کشمکش ميتواند هر آن سر باز کـنـد       
و مردم را گوشت دم تـوپ دو طـرف              

آمريکا هم به نسبـت مـنـافـعـي        .  کند
کــه دارد در هــر دوره اي در کــنــار                   
جريانـات و دولـتـهـاي خـاصـي قـرار                 

نزديکي آمريکا بـه احـزاب       .  ميگيرد

حــاکــم بــر کــردســتــان عــراق هــم                     
هميشگي و اسـتـراتـژيـک نـيـسـت کـه              
احزاب ناسيوناليست بتوانند به آن دل       

فرداي بعـد از تـحـولات        .  خوش کنند 
سوريه امکان اينکه ترکيه و آمـريـکـا       
سياست ديگري را در پيش گـيـرنـد و          
همين احزاب حاکم بر کردستان عـراق        
را به نفع دولت مـرکـزي عـراق تـحـت            

 . فشار قرار دهند کم نيست
بنابر اين تنها راه حل مسـئـولانـه        
و کــم دردســري کــه مــيـتــوانــد بــراي              
هميشه جدال نـاسـيـونـالـيـسـم کـرد و                
عرب را پايان دهد و مانع درگـيـري و      
جنگ و خونريزي شود و در عين حال       
مسئله کرد را يک بار بـراي هـمـيـشـه               
حــل کــنــد، بــه رســمــيــت شــنــاخــتــن             
کردستان عراق به عـنـوان يـک دولـت             
مستقل و تشکيـل دولـت کـردسـتـان             

اگــر مــردم ســاکــن کــردســتــان        .  اسـت 
عراق بتوانند دولـتـي مسـتـقـل غـيـر              
قومي و غـيـر مـذهـبـي را در کـنـار                   
دولت عراق برپا کنند، امکان ايـن را       
فراهم ميکنند که مردم کرد و عـرب        

ايـن  .  در کنار همديگر زندگـي کـنـنـد         
راه حــل امــکــان دخــالــت مــردم در               
تعيين سرنوشت خود را بيشتر از هـر        

 . راه حل ديگري فراهم ميکند
 

حزب کمونيـسـت   :  نسان نودينيان 
کــارگــري در رابــطــه بــا ايــن مســالــه             

فراخوان شمـا   .  اطلاعيه اي داده است  
 چيست؟

 
مـن فـکـر       :  محمد آسنـگـران   

مـيــکـنــم مــردم و نـيــروهـاي چـپ و                 
سکولار عـراق بـايـد خـطـر جـنـگ و                 
جـدال دو طــرف درگــيــر را بــيــش از               
هــمــيــشــه درک کــنــنــد و مــاهــيــت                
ارتجاعي دو طرف را بيش از هميشـه        

براي مهار و کنار .  متوجه شده باشند 
زدن ايـــن جـــريـــانـــات ارتـــجـــاعـــي             
ناسيوناليسـت و اسـلامـي حـاکـم بـر               
عراق، مردم و در راس آنها جـريـانـات       
چپ بايد اقدامات عملي مشـخـصـي         

 .را در دستور قرار دهند
جريـانـات چـپ بـويـژه جـريـانـات               
کمونيسـم کـارگـري در عـراق لازم و               
ضروري است يک جبهه مستقل از دو    

بـه  .  طرف اين جدال را نمايندگي کنند 
يک معنا جبهه سوم يـا هـمـان مـردم               
فراموش شده که هست و نـيـسـتـشـان            
اکنون  در معرض خطر جـدي جـنـگ            
ــي و                  ــاع اســـلامـ ــرف ارتـــجـ دو طـ
ناسيوناليستي قرار گرفته است، بـايـد    

 .  به ميدان بيايند
مردم بايدعليه سياستهاي جنـگ    

طلبانه متحدانه به ميـدان بـيـايـنـد و             
اعمال حاکـمـيـت خـود را بـه عـنـوان                 

. آلترناتيو طرفين درگير مطرح کنـنـد    
مردم و در راس آنها نيروهـاي چـپ و           
آزاديخواه و حق طلـب کـرد و عـرب،              
بايد دولت مالکي را تحت فشار قـرار    
دهـنـد کـه دسـت از مـاجـراجـويـي و                   
لشکر کشي به سـبـک صـدام حسـيـن              
بردارد و به او بفهمـانـنـد کـه مسـئلـه                

تـجـربـه    .  کرد راه حـل نـظـامـي نـدارد           
تاريخي عراق، تـرکـيـه و ايـران ايـنـرا               

مـردم بـايـد بـراي         .  ثابـت کـرده اسـت       
برکناري مـالـکـي و هـمـه جـريـانـات                 
اسلامي و ناسيوناليست از قـدرت و          
اعــمــال حــاکــمــيــت خــود بــه مــيــدان           

تنها راه حل انساني و مترقـي  .  بيايند
در کردستان هم ايـن اسـت کـه مـردم               
کردستان به منظور اعمال حـاکـمـيـت          
خود دست به کار ايجاد سازمـانـهـا و        
تشکلـهـاي تـوده اي خـود بشـونـد و                  
تــلاش کــنــنــد جــريــانــات مــافــيــايــي         
ناسـيـونـالـيـسـت و اسـلامـي کـرد را                  
حـاشـيــه اي کـنـنــد و بـا اجــراي يــک                   
رفــرانــدوم در مــنــاطــق کــرد نشــيــن             
شــرايــط و زمــيــنــه تشــکــيــل دولــت            

 .مستقل کردستان را فراهم نمايند
  

مـردم عـراق     :  نسان نودينـيـان   
بطور کلي و مردم کردستان عراق چـه      

 نفعي در اين ميان دارند؟
 

هـيـچ نـفـعـي        :  محمد آسنگـران  
مردم تا وقتيکه نـتـوانـنـد بـا           .  ندارند

اعمال حاکميت مـتـشـکـل خـود ايـن             
ــات ارتــجــاعــي اســلامــي و               ــان جــري
ناسيوناليست را حـاشـيـه اي کـنـنـد،              
زندگيشان همچنان در معـرض خـطـر          
جنگ و خونريزي و خانه خـرابـي ايـن            

 . جريانات قرار دارد
 

نقش دولـت هـاي     :  نسان نودينيان 
 منطقه و مواضع آنها چيست؟

 
جـمـهـوري    :  محمد آسنـگـران   

اسلامي تماما در کـنـار مـالـکـي و                
دست اندر کار تقويت ديگر جريـانـات     
اسلامي تروريست در عـراق اسـت و            
از راههاي مختلف جريانات حاکم بـر       
کردستان را هم تحت فشار قـرار داده           
است که با مالکي و ديگر جـريـانـات          

دولـت تـرکـيـه       .  اسلامي همراه شـونـد    
فعلا و در شرايط کنوني که مـوضـوع    
سوريه حاد شده است، خود را نـزديـک         
احــزاب حــاکــم در کــردســتــان عــراق            
ميداند و علاقه مند است کـه دولـت          
مــالــکــي بــه دلــيــل هــمــراهــيــش بــا             

 ۳  صفحه 

 ...  خطر جنگ در کردستان                  



 
651شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 ...  خطر جنگ در کردستان                   ۱ از صفحه   ۲ از صفحه  
مخالفتها داراي وجه اشـتـراکـات         

دو وجــه    .  عــمــومــي تــري هســتــنــد        
اشتراک را مي توان در مخالفت بـا آن     

يــکــم ايــنــکــه نــفــس بــرگــزاري          .  ديــد
سمينار مثبت ارزيابي مـي شـود کـه          
اين خود قـدمـي بـه جـلـو اسـت امـا                   
کافي نيست و دوم ايـنـکـه در ادامـه               
اين مثبـت ارزيـابـي کـردنـهـا اظـهـار                
نظرات پيرامون مضمون و مـحـتـواي        
آن با اما و اگرهاي جانبي و سـطـحـي          
روبرو مي شود کـه در نـهـايـت اصـل              
صورت مسئله و رويکرد سمـيـنـار را        

 .حاشيه اي مي کند
مخالفين ضمن تـائـيـد اقـدام بـه             
اين سمينار از سوي حـمـيـد تـقـوايـي،           
بلافاصله بـه  جـنـبـه هـاي سـطـحـي                    
موضوع نـظـيـر مسـايـل مـربـوط بـه                
دوران انشعاب و از موضعي مخالـف    
در ارزيــابــي از مــواضـع ســيـاســي و              
پراتيک حزب کمونيست کـارگـري در         
سالهاي بعد از انشعاب  مي پـردازنـد      
و نتيجه مي گيرند که تا حل و فصـل     
مسايل گـذشـتـه اتـحـاد و نـزديـکـي                  
نـمــيـشــود، زود اسـت مـگــر ايــنـکــه               
تسويه حسابهاي گذشته را روي مـيـز        

 . گذاشت
دوستان و رفقايـي کـه بـا چـنـيـن               
تصويري از سمـيـنـار هـنـوز نـاروشـن               
هستند و يا در بـدتـريـن حـالـت بـا آن              
توافق ندارند، نقطه حـرکـتـشـان نـه از             
سر جنبشهاي اجتماعي و تـغـيـيـر و              
تحولات امروز بلکه بر عکس نـقـطـه        
حرکت آنان از سـر مـواضـع فـردي و                

 تـوضـيـحـاتـي        است و بافرقه گرايانه     
نــظــري، ذهــنــي و ايــدئــولــوژيــک بــه             
مباحث مطرح در اين سـمـيـنـار مـي            

 .پردازند
طي چند سال گـذشـتـه احـزاب و             
نيروهاي مدافع کمونيسم کارگري بـر        
ســر اتــخــاذ تــاکــتــيــکــهــا، مــواضــع           
سياسي، پراتيکي و همـچـنـيـن عـلـل            
اختلافات سياسي که انشـعـاب را از           
خود بروز داد، هر کـدام بـطـور روشـن          
حرفهاي خود را در مقـالات، نـوشـتـه         
هايشان بيان کرده و بـه انـدازه کـافـي               
نقدهاي متقابل نـيـز صـورت گـرفـتـه             

تمرکز بر سر ايـن جـنـبـه هـا و              .  است
جـدل و مـبــارزه نـظـري پـيـرامـون آن                  
کـامـلا در مـغـايـرت بـا مضـمـون و                   
محتواي سمينار مورد نـظـر بـعـنـوان           
يک رويکرد و يـک ضـرورت تـاريـخـي           
در پاسخ به اوضـاع سـيـاسـي دنـيـاي              

چنين نگاه محـدودي بـه     . امروز است 
افق اين سمينار، بازگشتي به عقب و         

درغلطيدن در سنت چپ سازمانهايـي   
است که نـه از سـر مصـالـح جـنـبـش                  
اجتماعي يا جنبش طبقه کارگر بلکه       
از سر موانع ذهني، موضع نـظـري و            
ايدئولوژيکي به اوضاع اجـتـمـاعـي و        

پـا  .  تحولات پـيـش رو مـي پـردازنـد            
گذاشتن در چنين عرصـه و مـيـدانـي            
بدرد همه چيز مي خورد بـجـز پـاسـخ             
دادن به نياز تاريخي مقطع حاضر در       
تقويت و نيرومنـد کـردن کـمـونـيـسـم              
کارگري بـعـنـوان آلـتـرنـاتـيـو شـرايـط                

 .کنوني
نکته دوم اينکه مـخـالـفـيـن ايـن             
رويکرد وقتي در اين سطح از مسـئلـه     
يعني از سر اينکـه طـي گـذشـت ايـن               
چند سال از انشعاب مواضع سيـاسـي     
کدام يـک از ايـن نـيـروهـا درسـت يـا                    

  مـواضـع       طـبـعـا   نادرست بوده است     
خود را بـعـنـوان مـلاک سـنـجـش در                  
پــرداخــتــن بــه مــواضــع ســيــاســي و             
پراتيکي حزب کمونيست کـارگـري و        

غافـل  . يا طرف مقابل قرار مي دهند 
از اينکه حزب کمونيست کارگري نيز       

 و نــقــدهــاي خــود از ديــگــر             نــظــرات
ــات و احــزاب مــوســوم بــه                   ــان جــري
کمونيسم کارگري را مکتوب کـرده و     

بـا  .  در همـان ايـام اعـلام کـرده اسـت              
چنين برخوردي از سـوي مـخـالـفـيـن              
معلوم نـيـسـت کـه ايـن مـرجـع بـيـن                    
المللي مارکسيستي کـي وکـجـاسـت          

بـا فـرض     .  تا مو را از ماست بـکـشـد      
وجود چنين مرجعـي نـه تـنـهـا هـيـچ               
گـونـه حـرکـت رو بـه پـيـشـي هـم در                      
بازرسي از اخـتـلافـات گـذشـتـه را بـا                
خود ندارد بلکه آب در هاون کـوبـيـدن      

در مـقـطـع      .  و رجعتي به گذشته است  
انشعابات همگان به وفور حرف خـود       
را زدند و جامعه هم قضاوت خـود را          
ــنــون هــر يــک در                     کــرده اســت و اک

. موقعيت  امروزمان قرار گرفتـه ايـم         
ارزيــابــي از درســتــي يــا نــادرســتــي              
مواصع را بـايـد بـه جـامـعـه سـپـرد،                  
نيازي به عقب گرد و صرف انرژي بـي    

ايـن نـقـدهـا صـورت           .  حاصل نيـسـت   
گرفت و نتيجه آن خطها و سياستهـاي    
متفـاوت مـوقـعـيـتـهـاي اجـتـمـاعـي                
متفاوتي است که امروز هـر حـزب و          
گروه و فعال کمونيسم کـارگـري پـيـدا          

مساله اي که امروز بـايـد     .  کرده است 
بر آن تمرکز کرد نه اين تفاوتها بـلـکـه         
مواضع و وجوه سـيـاسـي مشـتـرکـي              
است که امـروز خـيـلـي وسـيـع تـر از                   
مقطع انشعابات و يا حـتـي يـک سـال           

  .قبل است

در مـــقـــطــع تشـــکــيـــل حـــزب             
 و   ۶۱ کمونيست ايـران در سـالـهـاي            

 در پروسه نزديکي اتحاد مبارزان ۶۲ 
ايـن دو    کمونيست و کومه له نه تنها       

در تـاکـتـيـکـهـا و مـواضـع               سازمـان    
سياسي شباهتي به هم نداشتند بلـکـه    
در سطح بسيار پـايـه اي تـري از هـم                 

کــومــه لــه يــک جــريــان          .  دور بــودنــد  
مائوئيسـتـي بـود و بـخـشـي از ايـن                   
سازمان جامعه ايران را نيمـه فـئـودال          

. و نيمه مستعمره ارزيـابـي مـي کـرد            
پوپوليسم بخشي از هويت کـومـه لـه          

اطلاعيه هاي آندوره کومه له بـا    .  بود
. شـروع مـي شـد       "  هم ميهنان مبارز" 

اما با اين اوصاف تلاشهاي مـنـصـور      
حکمت و جريان سهـنـد در پـاسـخ بـه             
يــک نــيــاز تــاريــخــي زمــانــه صــورت           

تفاوتهـا در هـر سـطـوحـي از              .  گرفت
مواضع، ديدگاهها و مهمتر از آن از          
نظر افق و جهانبيني مـارکسـيـتـسـي            
مابين اين دو سازمان فاصـلـه زيـادي         

امـا هـمـانـطـوريـکـه          .  با هم داشـتـنـد      
اشاره شد اهميـت دادن در پـاسـخ بـه               
يک نياز واقعي، عينـي و اجـتـمـاعـي           
که هر کـدام از ايـن دو جـريـان را در                   
قامت سازمانهايي در خـدمـت بـه آن         
شکل داده بود، بـعـد از طـي پـروسـه                
معيني  با تشکيل  حزب کمونيـسـت     
ايران در اشـل ديـگـري ايـن پـاسـخ و                   

. تحقق اين هدف را مـمـکـن سـاخـت            
بعد از تشکيل حزب کمونيست ايـران     
ــهــاي                  ــهــا، افــراد و ســازمــان جــمــع
کوچکتري کـه هـيـچـگـونـه نـزديـکـي               
ــا حــزب                  ــيــکــي ب ــرات ســيــاســي، و پ
کمونيست ايران نداشتند براي تقويـت       
کمونيسم در ايـران و در مصـاف بـا                
ــه داري                ــاتــي ســرمــاي دشــمــن طــبــق
ــســت                 ــي ــون ــم ــه حــزب ک اســلامــي ب

اکثريت چپ جامعه با ايـن     .  پيوستند
اتــحــاد و نــزديــکــي بــدور حـــزب                   
کمونيست حلقه زد، زندانيان سياسـي       
در زندانهاي رژيم اسلامي قوت قـلـب       
گرفتنـد و کـارگـران و زحـمـتـکـشـان                  

 .احساس اميد کردند
براي من که از ابتدا تا بـه امـروز           
با اين تاريخ فعاليت سـيـاسـي داشـتـه         
ام  چنين مخالفتهايي يا در بـهـتـريـن          
حالت چنين ابهامات و ناروشنـيـهـاي       
نظري و ايدئولوزيک و فرقه گرايانه اي    
بنظرم عقـب تـر از مـقـطـع تشـکـيـل                  

چـرا کـه     .  حزب کمونيست ايران اسـت    
در آن دوران حـداقـل چـنـيـن نـگــرش                 
محدود نگرانه اي از موقعيت فـردي،    
سازماني، ايـدئـولـوژيـک، اخـتـلافـات           
سياسي و مهمتر از اينها تفاوت افـق        
و استراتژي اين دو جـريـان نـتـوانسـت           

مانع جدي از اين اقدام تاريـخـي بـراي       
تشکيل حزب کمونيست ايران بوجـود   

 . آورد
اما امروز چـه؟ حـمـيـد تـقـوايـي               
نقطه اشتراکات بنيادي را در سمينـار      

از يک دنياي بهتر گرفـتـه تـا       .  برشمرد
حــزب و قــدرت ســيــاســي، حــزب و              
جـامــعــه، تــفــاوتــهــاي مــا و کــوهــي            
ازمتون نظـري، سـيـاسـي تـئـوريـک و               
پايه اي تر کمونيسم کـارگـري کـه در             
تاريخ چپ و کمونيسم دنـيـاي امـروز          
چــنــيــن انــدوخــتــه مشــتــرکــي وجــود          

در سـطـح ديـگـري بـه            .  نداشته اسـت   
مواضع سياسي حداقل يکسال اخـيـر        
جــريــانــات مــوســوم بــه کــمــونــيــســم           
کارگري و شباهتهاي آنها در بـرخـورد      
به اوضاع سياسـي ايـران، مـنـطـقـه و               

يـا تـاريـخ      .  جهان مي توان اشاره کـرد     
مشترک چندين ساله همين نيروها در    
کـنــار هــم و بســيـاري مــولــفــه هــاي               
ديگري از ايـن دسـت هـمـگـي رشـتـه                
هاي اتصـال ايـن نـزديـکـي در مـيـان                 
نيروهاي کمونيسم کارگري اسـت کـه         
يکصدم آن در مقطع تشـکـيـل حـزب            
کــمــونــيــســت ايــران وجــود خــارجــي            

 .نداشت
اميدوارم رويکرد سمينار حـمـيـد       
تقوايي که تـلاـشـي  بـراي پـاسـخ بـه                   
نيازهاي يک مقطع تـاريـخـي تـوسـط            
کمونيسم در ايران است کمک کند کـه      

دوستان و رفقا بجاي از سر نمي شـود      
زود بودن، زخمها زياد اسـت، بـه ايـن            
گوشه و آن گوشه از عملکرد گـذشـتـه         
انتقاد داريم و با چسـبـيـدن بـه جـنـبـه             
هاي سطحي و غـيـره، بـر روي اصـل               
رويکرد و افق اين سمينار و آيـنـده آن          

صرف جـمـع شـدن و          .  معطوف شوند 
يکي شدن فيزيکي اين نيروهـا بـطـور           
در خود نيز پاسخگوي جـهـت گـيـري          

پـاسـخ بـه نـيـاز          .  اين سمينار نـيـسـت     
ايـنــدوره بسـيــار فــراتـر از هـر گــونــه                 
مواضع و اختلاف نطرات مربـوط بـه        

 . گذشته است
سمينار حميد تقوايي قبل از هـر         
چيز مي خواهد به اوضاع سـيـاسـي و       
پــر تــحــول دنــيــاي امــروز و پــاســخ                
کمونيستهاي کارگري به ايـن اوضـاع        

امروز مقـطـع فـروپـاشـي        . جواب دهد 
ديوار برلين نيست، يازده سپتامبـر و        

. دوره جنگ تروريستـهـا هـم نـيـسـت            
مقطع کنوني هيچ شباهتي بـه دوران       
تشکيل حزب کـمـونـيـسـت ايـران هـم              

با دوران انشعابات که بر بستـر  .  ندارد
اختلافات سياسـي بـوجـود آمـد نـيـز              

امروز دوران بحـران و    .  مربوط نيست 
 ۹۹ بن بست سرمايه جهاني، جنبش        

درصديها در مقيـاس بـيـن الـمـلـلـي،              
ــات در مــنــطــقــه، تــحــولات             انــقــلاب
جهـانـي، ازبـه گـل نشـسـتـن کشـتـي                  

 ... واکنشها به سمينار چشم انداز                         

 ۴  صفحه 

جمهوري اسلامـي را تـحـت فشـار            
در عـيـن حـال تـرکـيـه از               .  بگـذارد 

طريق کمک احزاب ناسيـونـالـيـسـت       
حـاکـم بـر کـردسـتـان عـراق تــلاش                
ميکنـد کـه در کـردسـتـان سـوريـه                
نيروي متحد خود را سازمان بدهـد    
و همين چند روز گذشـتـه در شـهـر              

ارتـش آزاد    " اربيل نيرويي بـه اسـم          
تشکيل شـد، کـه       "  کردستان سوريه 

ــبــال مــيــکــنــد               . ايــن هــدف را دن
دولتهاي عربي به دليل منـاقشـات        
منطقه اي و اختلاف منـافـعـي کـه           
ــهــوري اســلامــي دارنــد،                ــا جــم ب
نيروهاي اسلامي متحد جـمـهـوري       
اسلامي در عراق را مـانـع اعـمـال             
نفوذ خود در اين کشور ميبينند و      
خود را در جبـهـه تـرکـيـه و از ايـن                
طريق نزديک بـه احـزاب حـاکـم در              

دولـت  .  کردستان عراق مـيـبـيـنـنـد        
آمريکا هم اگر چه تـلاش مـيـکـنـد          
که تعادل قواي جديدي در عـراق را        
ــر                   ــفــع احــزاب کــرد حــاکــم ب بــه ن
کردستان عراق تقويت کند اما ايـن     

نـقــش را اســاســا در چــهــار چــوب              
ــر خــود در                  ــع عــمــومــي ت مــنــاف
تحولات منطقه از جمله تـحـولات         
سوريه و احـتـمـالا در قـدم بـعـدي                 

لازم به تـاکـيـد      .  ايران دنبال ميکند 
است که اين موقعيت حاصـل دوره      

. کنوني و اوضاع حاد سوريه اسـت       
بـدون شــک بــعــد از ســقــوط اســد،              
جمهـوري اسـلامـي در مـوقـعـيـت              
ضعيفتـري قـرار خـواهـد گـرفـت و               
ناچار به امتياز دهي بـيـشـتـري بـه            
ترکيه و کشورهـاي عـربـي خـواهـد           

ناگفتـه نـمـانـد کـه جـمـهـوري               .  شد
اسلامي همزمان تلاش ميکند راه      

. سازش با غرب را هم مطرح کـنـد          
اما کـل ايـن پـروسـه بـه تضـعـيـف                  
جبهه جمـهـوري اسـلامـي و تـبـعـا               

با اين حال در   . مالکي مي انجامد 
دراز مدت تا هنگاميـکـه مسـئلـه          
کرد لاينحل مـانـده بـاشـد امـکـان              
ــن                     ــيـ ــزي بـ ــون ريـ ــگ و خـ ــنـ جـ
ناسيوناليسـم کـرد و عـرب وجـود             

 . * دارد



 
651شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

 ۳ از صفحه  
جمهوري اسلامي در داخـل و خـارج           
تا اعـتـراضـات و مـوج نـارضـايـتـي                 
مردم در داخل کشـور و مـهـمـتـر از                
هــمــه پشــت ســر گــذاشــتــن حــرکــت             

 و بسـيـاري     ۸۸ انقلابي مردم در سال   
فاکتورهاي ديگـر اسـت کـه هـمـگـي              
نشان مي دهد رفـتـن بـه مصـاف بـا               
اوضاع فعلي نيازمند صفي قدرتمند      

ديـدن  .  از کمونيستهاي کارگري اسـت  
چنين ضرورت و رويـکـردي بـعـنـوان             

 درصد مـردم و بـراي         ۹۹ نقطه اميد   
جــنــبــش کــارگــري والاتــر از امــا و              

. اگرهـاي مـربـوط بـه گـذشـتـه اسـت                
اختلافات سياسي اي کـه در مـقـطـع            
خود بحثها و نقدهاي متقابل حول آن     
صورت گرفت اکنون ديگر بـه تـاريـخ          

احزاب و سـازمـانـهـاي       . پيوسته است 
بنام چپ و کـمـونـيـسـم و مشـخـصـا                 
کمونيسم کارگري قـرار بـود سـاخـتـه            
شوند تا به اين ضرورتها و نـيـازهـاي          
ســيــاســي، اجــتــمــاعــي، تــاريــخــي و          
طبقاتي در سطح کلان و ماکرو بويژه       
در مــقـاطــع ســرنــوشـت سـاز جــواب             

رويـکــرد اتـحـاد و نـزديـکــي            .  دهـنـد  
نيروهاي کمونيسم کارگري يک سنـت       
جديد در تاريخ چپ ايـران در مـقـطـع            

تحقق اين هدف قبل از   .  کنوني است 
هر چـيـز بـازتـاب خـود را در مـيـان                    
مردم، در ميان جنبشهاي اجتمـاعـي        
و در مــيــان طــبــقــه کـارگــر خــواهــد              

تـحـقـق ايـن امـر مـنـجـر بـه                  .  داشـت 
متشکل تر شدن جنبش اعتراضـي و      
اجتماعي عليه حکومت اسـلامـي و        

. کل نظم سرمايه در ايران خواهد بـود     
گام نهادن در اين مسير نقطه اميـد و     
آلترناتيويي قابل ملاحـظـه در آيـنـده           

. کل جامعه و طبقه کارگرخواهد بـود  
استقبال از اين رويکرد و تـلاش بـراي       
تــحــقــق آن ســبــب خــواهــد شــد کــه                
حکومتـهـايـي از نـوع بـازرگـان هـا،                
مرسي ها، نيروهاي ناسـيـونـالـيـسـت          
پروغرب و قومي کوچکترين شانسي    
براي شيره ماليدن بر سر مـيـلـيـونـهـا             
مردم فقر زده و بستوه آمـده در ايـران          

تـحـقـق ايـن امـر          .  را نداشتـه بـاشـنـد       
سبب خـواهـد شـد جـنـبـش کـارگـري                
احساس قدرت کـنـد و اعـتـصـابـات              
قدرتمند کارگري را در هـمـراهـي بـا              
حزب خود و براي بـرچـيـدن سـيـسـتـم              
موجود با صـلابـت و مـوفـقـيـت بـه                 

ضــرورت طــرح بــحــث      .  پــيــش بــبــرد   
اتحاد و نزديکي نيروهاي کمـونـيـسـم        
کارگري ابتدا و بدوا در پاسخ بـه ايـن          

پـيـدايـش    .  نيازها موضـوعـيـت دارد      

مارکسيسم، نقش و رسالت تـاريـخـي      
کمونيسم کارگري حکـمـت قـرار بـود          

اگر .  پاسخگوي چنين نيازهايي باشد  
کمونيسم کارگري نـتـوانـد بـه چـنـيـن             
نيازهاي تاريخي زمانه جواب دهد و        
خود را بدان معطـوف کـنـد شـانسـي              
براي گرفتن قدرت سيـاسـي نـخـواهـد         

در بطن چنين اوضـاعـي ايـن        .  داشت
تلاش حرکتي براي به ثـمـر رسـانـيـدن          
اهـداف بـيـش از ســه دهـه از کـار و                    
کوشش کمونيستهايي است کـه مـي         
توانند و قادر هستند کمونيسم را در      
ايران بـه پـيـروزي بـرسـانـنـد ومسـيـر                 
تـاريــخ را بــه نـفــع طـبــقــه کــارگــر و                  

نـزديـکـي و      .  انسانيت تغـيـيـر دهـنـد        
اتحاد جريانات موسوم به کمونـيـسـم         
کارگري در قامت يک حزب قدرتمنـد        
اجتماعـي مـي تـوانـد و قـادر اسـت                 
کـمـونـيـســم در ايـران را بـه پـيــروزي                  

 .برساند
براي مارکسيـتـهـاي کـمـونـيـسـم            

حلقه اي کليـدي  "  اتحاد"  واژه   کارگري
در جهت تحقق اهداف سوسياليستـي    

کــارگــران . " جــنــبــش کــارگــري اســت      
شـعـاري تـعـيـيـن         "  جهان متهد شويـد   

اکـنـون   .  کننده و سرنوشت ساز اسـت      
اين واژه دارد درب احزاب و نيروهـاي        

گـام  .  کمونيسم کارگـري را مـي زنـد          
نهادن در جهت تـحـکـيـم و نـزديـکـي             
اتحاد نيروههاي کمونيـسـم کـارگـري          
انتخابي سـيـاسـي و تـاريـخـي اسـت                
شرايط و اوضاع امروز را بايد ديـد و       

جنبشهاي اجتماعي و .  تشخيص داد 
در راس آنــهــا جــنــبــش کــارگــري از              
جريان کمونيسم کارگري انتظـار دارد      
تا آلترناتيو قدرتمنـدي در پـاسـخ بـه             

 .  شرايط و اوضاع موجود باشد
سـمـيـنــار حـمــيـد تـقــوايـي بــراي              
نزديکي و اتحاد نيروهاي کمـونـيـسـم        
کارگري گوياي پوست انداختن جريان     

آنـچـه کـه      .  کمونيسـم کـارگـري اسـت        
طرح اين موضوع را لازم و ضـروري          
کرده است همانا پاسـخ بـه اوضـاع و             

. تحولات کنوني بيـرون از مـا اسـت           
بدون شک اين رويکرد مدافعان پـروپـا     
قرص خود را در جنبش کارگـري، در       
مــيــان جــنــبــشــهــاي اجــتــمــاعــي و             
همچنين کادرها و فعالين روشن بيـن     
و بــا ســابــقـه نـيــروهــاي مــوسـوم بــه               
کمونيسم کـارگـري وبـراي تـقـويـت و              

 .تحقق اين رويکرد پيدا خواهد کرد
 

 ۲۰۱۲  نوامبر ۲۶ 
 

 ... واکنشها به سمينار چشم انداز                        

 افشاي ربودە شدن يک جوان توسط ادارە اطلاعات شهرستان پيرانشهر              
روز پنجشنبه دوم آذرماه پس از احضار عبداالله اسماعيلي اهل پيـرانشـهـربـه ادارە اطـلاعـات ايـن شـهـرسـتـان ،                       

 روز قبل از احضار به صورت نـامـعـلـومـي مـفـقـود             ٣ مشخص شد که فرزند وي به نام رحمان اسماعيلي که از حدود   
 .گرديدە در واقع به دلايل نامشخصي توسط ادارە اطلاعات شهرستان پيرانشهر ربودە شدە است 

 آبـان پـس از عـدم مـراجـعـت                 ٢٩ در شب دوشنبه :  در تاريخ شنبه چهارم آذر ماه با پدرنامبردە اظهار داشت که   
 روز و با مراجعات و تماسهاي مکرر بـه    ٣ فرزندم به منزل جهت يافتن وي به جستجو پرداختيم اما با گذشت بيش از  

اقوام ، آشنايان ، پليس و بيمارستان شهر، هيچ کس ويا هيچ نهاد دولـتـي از سـرنـوشـت فـرزنـدم اطـلاعـي در دسـت                         
نداشتند ، تا اينکه روز پنجشنبه و پس از احضار تلفني به ادارە اطلاعات شـهـرسـتـان پـيـرانشـهـر مـتـوجـه شـدم کـه                        
فرزندم در بازداشت نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي اين شهرستان قرار دارد و از اتهام يا اتهامات واردە بر فرزنـدم هـيـچ            

 .اطلاعي در دست ندارم و نيز از صحت سلامتي وي نيز کاملا بي اطلاع هستم 
 

   رژيم به کارگران مرزي در منطقه باشماغ        حمله نيروهاي    
در مـنـطـقـه مـريـوان اقـدام بـه                 "  باشماغ" طي سه روز گذشته نيروي انتظامي رژيم با حمله به پارکينگ پيله وري    
خبر رسيده حاکي است مـامـوران نـيـروي       . اذيت و آزار کارگران مرزي و ضبط صدها گالن سوخت متعلق به آنان نمود  

مريوان طي روزهاي چهارشنبه، پنجشنبه و جـمـعـه بـا       "  به رده ره شه" انتظامي رژيم مستقر در پاسگاههاي باشماغ و  
 گـالـن سـوخـت         ٣٠٠ حمله به پارکينگ پيله وري باشماغ ضمن اذيت و آزار کارگران مـرزي اقـدام بـه ضـبـط حـدود                    

 .متعلق به آنان نموده اند

هشت نفر از زندانيـان مـحـکـوم         
بـه اعـدام در زنــدان قــزل حصــار از                
انــفــرادي خــارج شــده و بــه بــخــش               

 . عمومي انتقال يافتند
روز سـه شـنـبـه هـفـتـه گـذشـتـه                  
حــکــومــت اســلامــي ايــران ده نــفــر           
زنداني متهـم سـلـفـي را از رجـايـي                
شهر به قزل حصار انتقال داد و خطـر     
اجراي حکم اعدام براي ايـن ده نـفـر              

خــانـواده هـاي آنـهـا در           .  جـدي بـود    
مـــقـــابـــل مـــرکـــز خـــبـــري وزارت            
اطــلاعــات و اســتــانــداري تــجــمــع             

 .کردند
خانواده هاي اين محکومين بـه      
اعـدام سـه روز در مــقـابــل مــراکــز               
حکومتي در سنندج تجمع کردند و     
اعتراضات در سـطـح بـيـن الـمـلـلـي              
نتيجه داد و فعلا هشت نفر از آنـهـا         

. به بخش عمومي منتقـل شـده انـد         
طبق خبري که به کميته بين الملـلـي     
عليه اعـدام رسـيـده مـحـمـد ظـاهـر                
بهمني و حامد احمـدي از جـمـع ده              
نفر هنوز در سلول انفرادي هستند و    
خانواد هاي اين دو نفر در کرج بـعـد       
از ملاقات با اين دو گـفـتـه انـد کـه              

 و   ۱۷ اين دو جوان که گفته ميشود   

 ساله هستند در شـرايـط وخـيـم         ۱۸ 
روحي و جسمي هستنـد و خـانـواده            
ها خواهان انتقال آنها از انـفـرادي و            
رسيدگي به وضعيـت جسـمـي آنـهـا            

 . هستند
 نوامبر اسـت و    ۲۴ امروز شنبه  

در شــهــرهــاي مــخــتــلــف دنــيــا                  
اعــتــراضــاتــي عــلــيــه اعــدامــهــاي           
گسـتـرده در ايـران در اعـتـراض بــه                
شکـنـجـه و آزار و اذيـت زنـدانـيـان                  
سـيــاســي و بــر عــلــيـه قــتـل ســتــار                
بهـشـتـي و هـمـچـنـيـن در دفـاع از                    
آزادي زندانيان سـيـاسـي و کـارگـران           

به هـمـه     .  زنداني قرار است برپا شود 
ســازمـــان دهـــنــدگـــان و شــرکـــت              
ــهــاي                  ــن حــرکــت ــدگــان در اي ــنــن ک
اعـتــراضــي و بــه هـمــه کسـانــيــکــه               
ــه                  ــي ــه عــل ــهــاي ســال اســت ک ســال
ــراض                اعـــدامـــهـــا در ايـــران اعـــتـ
مــيــکــنــنــد، درود مــيــفــرســتــيــم و           
ميگوييم کـه اعـتـراضـات هـمـواره             

 . نتيجه داده است
در روز پنجشنبه اتحاديه اروپـا        
تحت فشار افکار عمـومـي بـيـانـيـه            
شــديــدالــلــحــنــي عــلــيــه حــکــومــت         
اسلامي صادر کـرد و اعـدامـهـا را             

مــحــکــوم کــرد و خــواهــان آزادي               
زندانيان سياسـي شـد و هـمـچـنـيـن               
خواهان روشن شدن مـوضـوع قـتـل            

اتحاديـه اروپـا از       .  ستار بهشتي شد 
جمهوري اسلامي ايران خواسـت کـه        
مانعي براي سفر نسـريـن سـتـوده و              
جعفر پناهي به استـراسـبـورگ بـراي         
دريافت جايزه ساخـارف کـه در روز            

 .  دسامبر است، ايجاد نکند٣ ۱ 
همچنين در هـفـتـه گـذشـتـه در             
آلــمــان نــيــکــي کــريــمــي جــايــزه اي            
دريافت کرد بدلـيـل سـاخـتـن فـيـلـم                
سوت پايان که اساسـا بـه مـوضـوع             
اعدام يک زن و مبارزه بـر عـلـيـه آن                

فيلمـي کـه هـمـه را يـاد              .  ميپردازد
فاطمه حقيقت پژوه مـيـانـدازد زنـي            

  در نـيـمـه        ۲۰۰۸ که اتفاقا در سال  
 نوامبر يعني همين امـروز    ۲۴ شب  

 . اعدام شد
همه ايـنـهـا نشـان مـيـدهـد کـه                 
اعتراضـات بـه اعـدامـهـا در ايـران               
توجه هـاي زيـادي را بـخـود جـلـب                 
کــرده و ايــن مــبــارزه مــهــم عــلــيــه              
حـکــومـت اسـلامــي ايــران هــمــواره           
موثر بوده و يک جـنـبـه مـهـم بـارزه               
عليه حکومت اسلامـي ايـران و در           
دفاع از حقوق و حرمت انساني بوده    

اين مبارزات  بايـد بـا قـدرت        . است
يـکـبـار    .  بيشتري به پيش برده شـود     

ديگر به همه افراد و سـازمـانـهـايـي            
که عليه اعدام افشـاگـري و مـبـارزه           
ــم و                   ــي ــرســت ــف ــد درود مــي کــرده ان
ميگوييم زنـده بـاد جـنـبـش عـلـيـه                 

 اعدام 
 کميته بين المللي عليه اعدام        

   ۲۰۱۲  نوامبر ۲۴ 

 ! اعتراضات هميشه موثر هستند                        
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ماههاي آخر حاملـگـيـم بـود کـه            
مـعــلــوم شــد تــوسـط کشــور ثــالــثــي             
پذيرفته شده ايم و مي تـوانـيـم بـرويـم           

بـه مـا گـفـتـه شـد کـه اگـر                   .  انگليس
دکترها اجازه پرواز به ما بدهند، مـي    
توانيم برويم بو ان و بليتـطـهـايـمـان را          

مشکل ايـن بـود کـه        .  تحويل بگيريم 
آيا دکترها اجازه مـي دهـنـد مـن در              

بـا نـگـرانـي       .  هفت ماهگي پرواز کنم  
. فراوان به بيمارستان مراجعـه کـرديـم        

قرار بر اين بود که سنوگرافـي کـنـم و          
از مسئولين آن بـخـواهـم در صـورت             
مـنــاسـب بـودن وضـع جـنــيـن بـرايــم                 
گزارشي تهيه کنند و بگويند که مـي      

آنها گفتند همه چـيـز   .  توانم پرواز کنم 
خوب است و نوشتند که از نظـر آنـهـا          

امـا ايـن     .  مانعي براي پـرواز نـيـسـت        
نامه را مي بايست به امضاي رئـيـس     
بـيـمـارسـتـان بـرسـانـيـم و بـعـد مـهــر                     
بيمارستان بر آن بـخـورد کـه مـعـتـبـر               

اتاق رئيس بيمارستان را پـيـدا       .  باشد
آقائي پنجاه و چنـد سـالـه، بـا         .  کرديم

موهاي جو گندمي و روپوش سـفـيـد         
بدقت اتو شده اي پشت ميز نشـسـتـه          
بود و داشت با کوهي از پرونده ها کـه    

بـا  .  جلوي رويـش بـود ور مـي رفـت              
ــاب                 ــز عــق ديــدن مــا چشــمــهــاي ري
مــانـــنـــدش را بـــلـــنـــد کـــرد و بـــا                   

. بيحوصلـگـي پـرسـيـد چـکـار داريـم              
وقتي نامه اي را کـه مـا بـه او داده                   
بوديم خواند، با همان بيحوصلـگـي و      
بي تفاوتي آنرا به ما برگرداند و گفـت      

شـمـا در     . " نمي تواند آنرا امضا کـنـد      
مرحلـه پـيـشـرفـتـه اي از حـامـلـگـي                   
هستيد و ممکن اسـت در هـواپـيـمـا              

من نـمـي تـوانـم       .  بچه اتان بدنيا بيايد 
اين مسئوليت را قبول کنم و به شـمـا        

هرچه ما خـواهـش   ."  اجازه پرواز بدهم 
و تمنا کرديم و اصرار کرديم کـه حـال        
من خوب است و خودمان مسئوليـت   
همه چيز را به عهده مي گيريم فـايـده         
نـداشــت و نــهــايــتــا قــبــل از ايــنــکــه               
عصباني شـود و نـگـهـبـانـهـايـش را                 

از .  صدا کند، از آنجـا آمـديـم بـيـرون             
شدت ناراحتي نمي دانسـتـيـم چـکـار            

نمي خواسـتـيـم بـچـه امـان در             .  کنيم
مي ترسيديم که بـا  .  ترکيه بدنيا بيايد 

امکانات محدودي که پزشکي آنـجـا        

در اختيار پناهجويـان مـي گـذاشـت،          
نـمـونـه    .  او يا من جان سالم بدر نبريـم       

دوسـتـان خـودمـان در         .  ها کم نبودند  
آخرين لحظه بعد از زايمـان نـوزادشـان        
را از دست دادند و خيلي از زناني کـه       
در آنجـا زايـمـان کـرده بـودنـد، دچـار                 

تــا .  انــواع مــريضــيــهــا شــده بــودنــد          
همانجا هم براي اينکه در رشد جنـيـن     
خللي وارد نشود، خودمان را زيـر بـار      
قرض برده بوديم و از هرجا که توانسه     
بوديم پول قرض کرده بوديم که مـواد          
غذائي لازم را بخاطر رشد و سـلامـت      

ميوه تازه و شيـر  .  جنين به او برسانيم   
و گوشت و مواد مقوي که معمولا از   
غذاي بسياري از پـنـاهـجـويـان حـذف           
شده بود را ما مرتبا تهيه مي کـرديـم    
و من بـهـانـه بسـيـار مـوجـهـي بـراي                   

بـا  .  خوردن و لذت بردن از غذا داشتـم     
ديدن ميوه هاي رنگارنگ سـه شـنـبـه        
بازارها آب از لب و لـوچـه ام سـرازيـر               
ميشد و معمولا نمي توانستم جـلـوي    
خودم را بگيرم تا بـرسـيـم خـانـه و از                 

. همانجا شروع به خـوردن مـي کـردم           
يک سيني پر از گـيـلاس و زردآلـو و                
شفت آلـو و آلـوچـه و غـيـره و غـيـره                     
چيزي بود کـه هـمـيـشـه بـعـد از يـک                    
راهپيمائي طولاني آرزو مـي کـردم و         
چون يخچال نداشتيم معمولا دو روز         
اول بعد از هفته بازار مـي تـوانسـتـيـم         
اين آرزو را بـرآورده کـنـيـم و بـا ثـريـا                   

 . عصرها به خودمان مي رسيديم
حالا به اين ترتيب مـجـبـور مـي           
شديم تا چند مـاه ديـگـر هـم تـرکـيـه                  
بمانيم و معلوم نبود چه بلائي بـه سـر      

دلــمــان نــمــي    .  بــچــه امــان مــي آمــد       
خواست بپذيريم که امـکـان سـفـرمـان         
براي هفته آينده به هم خـورده اسـت و          

. بايد برگرديم خانه و منـتـظـر بـاشـيـم         
در راهــروي بــيــمــارســتــان روي يــک              
نيمکت نشـسـتـيـم و در سـکـوت بـا                  

اگـر بـدون     .  افکارمان مشغـول شـديـم      
اجازه دکتر سوار هواپيما مي شـديـم،      
احتمال داشت که ما را راه نـدهـنـد و            

احــتــمــالات  .  بــلــيــطــمــان هــم بســوزد      
مختلف را در ذهنمان زيـر و رو مـي            
کرديم و بي نتيجه بـه هـم نـگـاه مـي                

نمي دانـم چـي شـد کـه در آن               .  کرديم
گير و دار چشـم عـلـي خـورد بـه يـک                   
اطلاعيه که روي ديوار مقابلمان بـود        

. و مثـل بـرق زده هـا از جـا پـريـديـم                    
اطلاعيه را رئيس بيمـارسـتـان امضـا         
کرده بود، درست همان امضـائـي کـه          

به هم نگاه کـرديـم،   .  ما مي خواستيم  
تـو هـم     " انگار بخواهيم به هم بگوئيم     

به همان چيزي فکر مي کني کـه مـن        
مـي تـوانسـتـيـم بـا           "  فکر مـي کـنـم؟      

تقليد از امضاي روي ديوار، کـاغـذي       
که در دستمان بود را امضـا کـنـيـم و           

اگر مي فـهـمـيـدنـد خـيـلـي بـد              . بپريم
. ميشـد و دچـار دردسـر مـي شـديـم                

امضاي جعلي هـمـه جـاي دنـيـا جـرم               
اما در آن شرايط کـي    . سنگيني است 

چـه بـلائـي      .  بفکر اجـراي قـانـون بـود         
ممکن بود سرمان بيايد کـه تـابـحـال           

زندان ترکيه را هم تجـربـه   .  نيامده بود 
کرده بوديم و اگر قرار بود بـچـه امـان          
از دست برود چه فـرقـي مـي کـرد در             

بـهـرحـال    .  زندان باشد يا بـيـمـارسـتـان         
تصمـيـم گـرفـتـيـم ورقـه را خـودمـان                  

فکر کنم بعد از چند بـار    .  امضا کنيم 
نه تو امضا بکن نـه تـو بـهـتـر اسـت                   
امضـا کـنـي، مـن خـودم بـا دسـتـان                   
لرزان و عرق کرده چيـزي را کـه فـکـر              
مــي کــردم شــبــيــه امضــاي رئــيــس             
بيمارستان بود پـاي ورقـه کشـيـدم و              
بعد در حالي که از تـرس و نـگـرانـي                 
رنگمان پريده بود به طرف زير زمـيـن        
رفتيم که از بخش اداري بخواهيم آنـرا      

مـرد جـوانـي کـه         .  برايمان مهر بزننـد   
پشت ميـز بـود چـنـد بـار بـا شـک و                     
تـرديـد ورقـه را خــوانـده و بـه شـکــم                    

انـگـار بـاورش      .  برآمده من نگاه کـرد    
نمي شد رئيس بيمارستان اجـازه داده        

يا شايد هـم کـار       . باشد من پرواز کنم 
هــنــري مــن را قــبــول نــداشــت و بــه                

. امضـاي پــاي نــامـه مشـکــوک بــود            
مـا  .  پرسيد کي اينرا امضا کرده است 

. هم گفتيم آقاي رئـيـس بـيـمـارسـتـان             
انگار اين جواب قانعش نـکـرده بـود،          

کـي؟  " "چه شکلي بود؟"دوباره پرسيد  
با صدائي کـه تـه       "  رئيس بيمارستان؟ 

مايه اي از رنجش در آن هـويـدا بـود               
بله همان کسـي کـه ايـنـرا         " جواب داد   
بگو بـبـيـنـم چـه شـکـلـي             .  امضا کرد 

. خوب لبته اينکه کاري نداشت"  بود؟
ما همه اش چند دقـيـقـه پـيـش او را               
ديده بوديم و با اطمينان او را و حـتـي      
لباسش را و ساعت طلاي دسـتـش را         

مـرد جـوان چـاره اي          . توصيف کرديم 
ــنــکــه هــنــوز             .  نــداشــت  ــا وجــود اي ب

مشــکــوک بــود، امــا نــمــي دانســت             
کجاي کار اشکال دارد و نهايتا با بـي      
ميلي ورقه را مهر زد و بـه مـا پـس               

ما تمـام راه تـا خـانـه را انـگـار                  .  داد
 . داشتيم پرواز مي کرديم

با آخرين پولـهـائـي کـه تـوانسـتـه              
بوديم قرض کنيم چند تـکـه لـبـاس و           
مقداري خرت و پرت خـريـديـم و روز             

مـــوعـــود بـــا تـــعـــدادي ديـــگـــر از               
پناهجويان خوش شـانسـي کـه مـثـل             
ما پـرواز داشـتـنـد بـراي آخـريـن بـار                   
ــم و                       ــو ان جــمــع شــدي ــوي در ي جــل

دم در   .  بليطهايمان را تحويل گرفتـيـم   
هواپيما نامه رئيس بيمارستـان را بـا         
آن امضــاي تــقــلــبــي بــه مــهــمــانــدار            
متعجبي که شکم مـن را نـگـاه مـي              
کـرد و آشـکــارا صـحــنــه زايــمــان در               
هواپيما را در ذهـنـش مـجـسـم مـي                
کرد نشان داديم و از هـفـتـمـيـن خـوان            

هوا هـنـوز     .  هم به سلامت گذر کرديم 
تازه روشن شده بود و آفتاب تازه بـالا          

آمده بود که هـواپـيـمـا اوج گـرفـت و                
آنکارا و خانه ها و مردمش کوچکتـر      

به علي نگـاه کـردم     .  و کوچکتر شدند  
ــدش را دادم                   ــنـ ــخـ ــبـ ــواب لـ . و جـ

دستهايمان روي شکمم و کودکـي کـه        
گويا او هم هيجـان مـا را درک کـرده               

. بود و دست و پا مي زد، گـذاشـتـيـم         
آينده اي کـه دربـرابـرمـان بـود پـر از                   
ناشناخته ها بود، اما جـاي نـگـرانـي            
نبود، مـا بـدتـريـن هـا را پشـت سـر                    

 . گذاشته بوديم
 پايان 

  

زندگي نامه من     
 )   بخش  چهل  و دوم ( 

 ننگ بر گراني و عاملين آن         
 

 !مردم محروم! بيكاران! شاغلين! پرستاران! معلمان! كارگران
گراني هرروزه و فقر و نداري زندگي همه ما را به درد و عـذاب تـبـديـل             

تا اين حكومت دزدان و مفتخوران حريص و ميلـيـاردر هسـت،      . كرده است 
ثـروتـهـاي مـيـلـيـاردي آنـهـا تـمـامـا                   .  اوضاع هرروز بدتر و بدتر خواهد شد  
و ما مانده ايم و درد عميق و خشـم      .  حاصل دزدي نان شب فرزندان ماست  

 . بي انتهايمان
تنها راه نجات ما از اين فقر  و گـرانـي و حسـرت و مـحـرومـيـت كـه                        

. هرروز غير قابل تحمل تر ميشود، اينست كه خشم مـان را فـرو نـخـوريـم               
به مفتخـوران حـاكـم      ! اعتراض كنيم! اعتصاب كنيم! فرياد بزنيم! داد بزنيم 

كوچه و خـيـابـان و كـارخـانـه و             !  هرچه سزايشان است با صداي بلند بگوييم  
. صف خريد و همه جا را به كانونهاي اعتراض و حق خواهي تـبـديـل كـنـيـم         

هم اينك اينجا و آنجا اعتصابات كارگري و اعتـراضـات و بـيـرون ريـخـتـن                
و هـمـيـن را        . فرياد خشم عليه مسببين اين اوضاع هرروز مشاهده ميشود 

 .بايد ميليوني و سراسري كرد
تك تك ما مردم حق داريم نه فـقـط نـان و مـيـوه و  خـانـه و كـاشـانـه                             

برخـورداري از    .  مناسبي داشته باشيم، بلكه زندگي مرفه و شاد حق ماست 
. برخورداري از پزشك و داروي رايگان حق مـاسـت    .  همه نعمات حق ماست 

استراحـت و تـفـريـح و           .  تحصيل رايگان و مناسب حق همه فرزندان ماست   
هـيـچ   .  مسافرت و استفاده از آخرين دستاوردهاي زندگي حق هـمـه مـاسـت        

تك نفري چه شاغل چه بيكار چه بيمار و چه معلول، در اين جامـعـه نـبـايـد              
ما انسانيم و زندگي انسـانـي حـق        .  گرسنه و محروم و حسرت كشيده بماند 

 .بي چون و چراي تك تك ماست
اين حكومت و اين نظام ناعادلانه سرمايـه داري را مـيـتـوانـيـم درهـم                   

 . بكوبيم و جامعه اي آزاد و شاد و مرفه و انساني را برپا داريم
 

 !  زنده باد انقلاب انساني براي جامعه اي انساني                          
 ! زنده باد سوسياليسم           

 حزب كمونيست كارگري ايران              

 



 
651شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 ۱ از صفحه  

 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 
گزارشي از ادامه شرايط ضد                

کارگري در شرکت سقز سازي                 
 ) ون ( کردستان      

طبق گزارشات رسـيـده، شـرکـت         
سقز سازي کردستان طي يک جـلـسـه         

 ۲۰ به کارگران قراردادي کـه حـدود           
نفر هستند، اعلام نموده که هـر روز          

 سـاعـت اضـافـه         ۴ موظف به انجام     
کاري اجباري هستند؛ و اگر کارگري       
خود را با اين ضوابط  تطبيق ندهد،       

در مــقــابــل    .  بــايــد اســتــعــفــا بــدهــد      
کارگران به اين سياست ضد کارگـري     
اعتراض نمودند و يکي از کـارگـران          
ــام مــحــمــد مصــطــفــايــي در                 ــه ن ب
اعتراض اين شرايط، استعفاي خـود        

. را نوشت و از شـرکـت بـيـرون آمـد                
محمد مصطفايي يکي از کـارگـران         
با سابقه ي اين شرکت بود که بـر اثـر       
کـارهـاي سـنـگــيـن، دچــار دردهــاي            
هميشگي در ناحيه کمر و شانه شـده     

  .بود
همچنين در نامه اي مـکـتـوب           
که در تابلوي اعـلانـات ايـن شـرکـت           
نصب شده، صحبت کـردن کـارگـران          
با گوشـي شـخـصـي مـمـنـوع شـده،                
مگر در مواقع ضـروري و فـقـط بـه              

 دقيقه مجاز به اسـتـفـاده از        ۲ مدت  
 !تلفن همراه هستند

 
اعمال شرايط سخت و ضد             

کارگري در پروژه راه آهن                 
 سنندج    -همدان   

سـنـنـدج      -پروژه راه آهن همـدان     
 بـه نـام قـرارگـاه خـاتـم               ۲ قطعه ي    ( 

 نفر کـارگـر   ۱۰۰ داراي )  سيدالشهدا
کارگران اين پـروژه روزانـه     . مي باشد 
صـبـح   ۷ (  ساعت  کـار        ۱۲ بيش از   

را مـتـحـمـل مـي          )   بعدازظهر۶ الي  
شوند و مـجـبـور بـه انـجـام اضـافـه                   
کاري اجباري هستـنـد؛ در صـورتـي           

 سـاعـت اضـافـه کـاري            ۱۲۰ که از     
 ساعت از آن     ۳۰ ماهانه تنها حقوق  

کارفرماي ايـن  .  را دريافت مي کنند   
 ۲۲/۸/۹۱ پروژه از روز دوشنـبـه        
 نـفـر اهــل       ۱۱ کـارگـران بـومـي کــه           

 ۷  نفر اهل دهـگـلان و         ۱۵ سنندج،  
نفر اهل قروه مـي بـاشـنـد را اخـراج               

گفتني است که کارفرمـا  .  کرده است 
 ۲ چندي پيش کارگران بومـي را بـه          

ماه مرخصي بـدون حـقـوق اجـبـاري             
فرستاده بود که اعتراض کارگـران را      

ــر داشــت       ــار          .  در ب ــه اداره ک ــان ب آن
شهرستان دهگلان مـراجـعـه کـردنـد           
اما اين اداره به آنـان اعـلام کـرد کـه              
چون پيمانکار پروژه يـکـي از ارگـان            
هاي مـهـم دولـتـي اسـت، کـاري از                 

 !اداره کار ساخته نيست
 برگرفته از سايت    
 کميته هماهنگي   

 
 در محکوميت بازداشت              

  پدرام نصراللهي        
يک بار ديگر نمايندگان سرمـايـه    
در ايران، به نام صيـانـت از امـنـيـت              
ملي، که صد البته دفاع و پـاسـداري     
از منافع طبقه خود که همانا طـبـقـه        
ــوف                 ــه صــف ــه دار اســت، ب ســرمــاي
کارگران تعرض نموده و يکـي ديـگـر       
از فعالين کارگري و عضـو کـمـيـتـه             
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

پـدرام  « تشکل هاي کارگري بـه نـام          
 را به بهـانـه هـاي واهـي          » نصراللهي

بــه ســيــاه چــالــهــاي مــخــوف خــود             
افکندند؛ تا بدين وسيله و بـه خـيـال           
خويش مانع فـوران آتشـفـشـان تـوده            

ايـن در    .  هاي به سـتـوه آمـده شـونـد            
حالي اسـت کـه زنـدگـي کـارگـران و                
توده هاي زحمتکش ايران، در سـايـه          
سياست هاي ضد کـارگـري مـوجـود          
بيش از پيش دستخوش چالـش شـده      
و بر لب پرتگاه سقـوط قـرار گـرفـتـه             

به طوري که آنـان از ابـتـدايـي           .  است
تــريــن حــق و حــقــوق و امــکــانــات              
زيستي بي بهره اند، و برخـورداري از     
شرايط شايسته انسانـي بـرايشـان بـه           

با اين وجود .  رويايي بدل گشته است   
هستند انسان هايي که هـنـوز دل در        
گرو رهايـي رنـجـبـران و مـحـرومـان               
دارند و با عظمي راسـخ در راه بـرپـا           
ساختن دنيايـي عـاري از هـر گـونـه               

. تبعيض و نابرابـري گـام نـهـاده انـد             
آناني کـه در دفـاع از سـفـره خـالـي                   
کـارگـران قـيـد هــر گـونـه آرامـش و                  
آسايشي را زده و نستوه و استـوار در      
ــا                  ــل ب ــر در مــقــاب ــراب ــاب کــارزاري ن

 .دژخيمان سرمايه استاده اند
 نيز همانـنـد   »پدرام نصراللهي« 

ــيــن                بســيــاري از کــارگــران و فــعــال
کــارگــري دربــنــد، بــنــا بــه وظــيــفــه             
طبقاتي خـود سـعـي در زدودن هـر                
گونه استثماري از چـهـره جـامـعـه و              

ارتقاء سطح زندگي کـارگـران جـهـت          
نيل به زندگي بهتر، بـه دفـاع از هـم              
طبقه اي هـاي خـود پـرداخـتـه و بـا                  
طرح مطالبات و خـواسـت هـاي بـر              
حق کارگـران، بـه بـهـبـود وضـعـيـت                

و .  معيشت آنان کمـک نـمـوده اسـت          
تنها به جرم شکستن سـکـوت خـفـه             
کننده جامعه، مـحـکـوم بـه تـحـمـل              

 . ماه زندان شده است۱۹ 
بدين وسيله ما اعضـاي شـوراي        
بيکاران ضمن محکوم نمودن حـکـم       

 و   » پدرام نصرالـلـهـي   «صادره عليه  
تمامي کارگران و فعـالـيـن کـارگـري            
در بند، خواستار آزادي بدون قـيـد و          
شرط تمامي کساني هستيـم کـه دل          

 .در گرو رهايي انسان دارند
 شوراي بيکاران 

 
شهناز سگوند همسر علي             
    نجاتي به دادگاه احضار گرديد                   

خانم شهناز سگوند همسر علـي       
ــئــت مــديــره                   ــي عضــو هــي ــجــات ن
سنديکاي کارگران نيشکر هفت تـپـه      

ــمــاه              ــان ــا    ١٣٩١ در روز ســوم آب  ب
مـراجـعــه بــه دادگسـتــري شــوش بــا             
اتهامات واهي و شناختـه شـده ايـي           
کـه مـامـوريـن امـنــيـتـي بـر عـلـيــه                   
کارگران معترض و خانواده هـايشـان       

تبليغ عليه نـظـام و       (  بکار ميگيرند 
مـورد مـحـاکـمـه        ...) نشر اکاذيب و 

قرار گرفت و تبرئه شد ولي اينبار بـا      
پرونده سـازي ديـگـري مـواجـه شـده               

 روز پيش احضاريـه اي از      ١٠ .است  
طرف دادگاه شهرستـان دزفـول بـراي          
ايشــان صــادر گــرديــده و از ايشــان              

 آذر ماه خـود  ٢٥ خواسته اند در روز   
شــهــرســتــان   را بــه دادگــاه انــقــلاب           

  معرفي نمايد ٢ دزفول شعبه 
ــيــس                 ــل ــده پ ــرون ــن پ ــي اي شــاک
اطلاعات و امنيت شهرستان شـوش      
ميباشد شهناز سگوند هيچ جـرمـي      
جــز دفــاع از هــمــســر زنــدانــي اش               
مرتکب نشـده اسـت و ايـن بـديـهـي                

. ترين حقوق انساني وي مـي بـاشـد           
اتحاديه آزاد کارگران ايران هـر گـونـه         
پرونده سازي جديـد بـر عـلـيـه عـلـي                
نجاتي و شـهـنـاز سـگـونـد را قـويـا                  
محکوم ميکند و از همه تشکلها و       
نهادهاي کارگري مـيـخـواهـد تـا بـا              

ايـن    اعتراضات خود اجـازه نـدهـنـد         
 . پرونده سازيها به سرانجامي برسد

 
 اتحاديه آزاد کارگران ايران 

 ١٣٩١  پنجم آذرماه 

 

نــيــروهــاي دولــت مــرکــزي و دولــت            
زبـانـه   "  اقـلـيـم کـردسـتـان        " موسوم به    

نوري مالکي نخست وزيـر و       .  بکشد
وابسته بـه سـازمـان اسـلامـي حـزب               
الدعوه، و مسـعـود بـارزانـي رئـيـس               
حزب دموکرات کـردسـتـان عـراق در           
ــد و                 راس ايــن کشــاکــش قــرار دارن
نيروها و دولتهاي مختلف منطقه از       
جـملـه جـمـهــوري اسـلامــي و دولــت              
ترکيه و دولت آمريکا نيز هرکـدام بـه        
ــن فضــاي جــنــگ و                    ــحــوي در اي ن
کشاکش تاثيرگذار و فعالند و جـانـب     
طــرفــي را مــيــگــيــرنــد و مــنــافــع و              

 . مصالح خود را دنبال ميکنند
کشـاکشـي کـه جـريـان دارد يــک              
کشاکش ارتجاعي  و ضد مردمي بر       
سر دامنه قدرت و ميزان سـيـطـره بـر          
ــع                 ــفــت و ديــگــر مــنــاب چــاهــهــاي ن
اقتصادي و نهادهاي دولـتـي تـوسـط          

تجـربـه چـنـد       .  هرکدام از طرفين است  
سال اخـيـر نشـان داده اسـت کـه هـم                   
جريانات اسـلامـي و شـيـعـي دسـت                
اندرکار دولت عراق، و هـم نـيـروهـاي         
ناسيوناليست کرد، سرسوزني در پـي       
آزادي و رفاه و رفع تـبـعـيـض و سـتـم               
عليه هـيـچ بـخـشـي از مـردم عـراق                  

بـرعـکـس هـردوسـوي ايـن           .  نيستـنـد  
کشاکش اسـاسـا و مـاهـيـتـا از يـک                  
جنسند و بخشي از نيروهاي مرتـجـع         
ناسيوناليست و مذهبي و قومـي اي        
هستند که پروژه نظم نوين آمريـکـا و       
دولت بوش بر سر مـردم حـاکـم کـرده            

اينها نـيـروهـايـي هسـتـنـد کـه             .  است
طي همين سالها بارها و بارها عـلـيـه      
مردمي که حقوق خود را ميخواهنـد     
دست به تعرض زده و جـنـايـت کـرده              

در کردستان عراق بـارهـا شـاهـد         . اند
تعرض حـزب دمـوکـرات بـارزانـي و              
اتحاديه ميهني طالباني به تجمعـات   
و حـقـوق زنـان، بـيـکـاران، روزنـامــه                
نگاران و سـرکـوب هـمـه تشـکـلـهـاي               

دولــت .  مسـتـقـل مـردمـي بــوده ايـم            
مالکي و متحدينش هم تا آنـجـا کـه            
امکان ابراز وجـود بـه عـنـوان دولـت              
داشته اسـت، مـاهـيـت ارتـجـاعـي و               
ضد مردمي خود را بـارهـا و بـارهـا               

اکنـون دولـت     .  آشکارا بروز داده است 
مالکي در تـلاش اسـت اگـر بـتـوانـد               
کردستان را همچون دولـت صـدام بـه            
زير سيطره خود بکشد و عملا دسـت          

نـيـروهـاي    .  به لشکـرکشـي زده اسـت        

نـاسـيـونـالـيـسـت کـرد نـيـز مـنـطـقــه                    
کردستان را ملک طلق خود ميـدانـنـد     
و در عــيــن حــال کــه بــه مــردم ايــن                 
مناطق امـکـان ذره اي ابـراز وجـود               
نـمـيـدهـنـد مـيـخـواهـنـد آنـهـا را بـه                      
سپربلاي قدرت گـيـري خـود تـبـديـل              
کنند و مردم را قرباني سياست هـا و       

 .اهداف ارتجاعي خود نمايند
حزب کمونيست کـارگـري مـردم         
سـراســر عــراق را فـرامــيــخــوانــد کــه             
قاطعانه به مـيـدان بـيـايـنـد و مـانـع                  

مـردم عـراق و       .  شروع جـنـگ شـونـد       
بويژه مردم کردستان عراق ميتوانـنـد       
جلو اين جنـگ را بـگـيـرنـد و اجـازه                  
نـدهــنــد زنــدگــي شـان بــيــش از ايــن               
بازيچه حاکمان مـرتـجـع در عـراق و              

بــايــد .  کـردســتــان عــراق قــرار گـيــرد         
ميادين همه شـهـرهـا را بـه صـحـنـه                 
تجمـعـات اعـتـراضـي وسـيـع عـلـيـه                 
فضاي جنگي و عـلـيـه هـر دو سـوي               

حــزب .  ايـن کشـمـکـش تـبـديـل کـرد              
کمونيست کارگري با توجه به تـاريـخ       
طولاني جنگ و جنايت و تبعيـض و       
نفرت پراکني ملي و قـومـي در ايـن             
منطقه، از استقلال کـردسـتـان عـراق           
دفــاع مــيــکــنــد و هــمــه مــردم در                 
کردستان عراق و سراسر اين کشور را     

. به دفاع از اين راه حل فرا مـيـخـوانـد       
برپايي يک دولت مستقل غير قومـي      
و غير مذهبي و متکي به شـوراهـاي       
مردم، تنها راهي است که مـيـتـوانـد            
به تاريخ بي پايان جنگ و کشاکش و       
نا امني و آوارگي و ستم و تـبـعـيـض          
عليـه مـردم کـردسـتـان عـراق پـايـان                 

 . دهد
حزب کمونيسـت کـارگـري ايـران          
همه مردم در کردستان و در سـراسـر            
عـراق، و هـمــچــنـيــن مـردم ايــران و                
سراسر جهان را بـه مـقـابلـه بـا خـطـر                 
جنگ و کشتار در کـردسـتـان عـراق              

ما ترديدي نـداريـم کـه        .  فرا ميخواند 
ميتوان به عنوان نيروي سوم فعـالانـه       
در برابر هردو سوي ارتجاع قـومـي و         
مذهبي و نظم نويني به ميدان آمد و      
جلوي فاجعه علـيـه مـردم مـحـروم و             

 . ستم کشيده کردستان عراق را گرفت
  

 حزب کمونيست کارگري ايران    
 ١٣٩١  آذر ٢ 
 ٢٠١٢  نوامبر ٢٢ 

 ... عليه جنگ در کردستان                     


